
نیمکت زندگی

مخاطب خاص
رقیه توسلی  دیروز خانمی 
موقع تعویض باتری ساعتش 
مادربزرگمه.  »هــدیــه  گفت: 
کــارم نکنه اگــه، جــاش بــاز رو 

دستمه«.
چــقــدر بــعــضــی جــمــات بــار 

معنایی شان بالاست و پشتش کلی عشق و مهربانی و زندگی 
نشسته. مثل همین جمله. همین دوست داشتن قشنگ. 
حالا که بیشتر فکر می کنم می بینم مدام درحال شنیدن 
مشابه این جمله ام. جمله های به دردبخوری که درنهایت 
به احوال درجه یک تبدیل می شوند و دنیا را می سازند. 
تصمیم می گیرم برای شنیدن این ابراز عاقه ها و جمات 
بی نظیر، تمام امروز گوشم را تیز کنم و در همه مکان ها و 
زمان ها، آدم ها را بپایم. نمی دانم چرا! شاید می خواهم یاد 
بگیرم، شاید هم دلم برای کنجکاوی لک زده، شاید هم به 
این دلیل که تقای زیبا برای ایجاد حال خوب را دوست دارم.

زیر بازارچه ◾
50 هزار تومانی مچاله ای می بینم دست آقای باربر حدوداً 
60 ساله. دارد رو به آقایی می گوید: »الهی خدا برکت بذاره 
تو سفره ت«. خانم جوانی رو به خانم دیگری: »خیالت 
تخت! دخترا رو من میبرم کاس. تو نوبتتُ برو. این دکترِ 

بدقلقه. سه ماه یک بارم وقت نمیده«. 

توی اتوبوس ◾
»آره مشتی. ناسامتی فامیلیما. شماره حسابتُ بده، فقط 

طرفای غروب می ریزم به کارتت«.

آرامگاه ◾
که  غذایی  پدرش:»باباجون!  مــزار  کنار  نشسته  دختری 

دوست داریُ پختم و خیرات کردم«.

خیابان ◾
»نونوایی شلوغه. شما نه. از مامان بپرس چندتا میخواین 
خودم می گیرم براتون«. این جمله مرد دوچرخه سواریست 

درحال دور شدن.
کیف می کنم از داشتن همشهری های با عشق و با خیری 
که مهربانی برایشان مهم است و کلی با جماتشان روزم 

را ساختند.
آن است  وقــت  باشد  وقــت هم که  برمی گردم.  به خــودم 
با مردمانی که  با دنیا چندچندم.  امــروز  را  بجورم خــودم 
می شناسم و نمی شناسمشان. جوری تا کرده ام آیا که یک 

نفر حداقل دلشاد شده باشد؟

پی نوشت
امام صادق )ع( می فرمایند:

خدايا از تو خوبى، آراستگى و محبت را خواستارم و از بدى 
و دشمنى و كينه به درگاهت پناه می  برم.
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وقف و نذر

 اهدای 954 برگ اسكناس 
از 77 كشور به موزه حرم

 راهکارهای حضرت علی j برای مقابله با فقر و فساد اقتصادی 

 در جست وجوی 
عدالت علوی

از سر گرفته شدن ضیافت افطار 
مسجدالنبی پس از دو سال 

موعظه/ آیت الله جاودان

 انسان تا بی نهایت 
می تواند خودش را بسازد
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با حضور مبلغان و پژوهشگران دینی برگزار شد

 هم اندیشی 
برای ترویج پیام »مباهله«

    سال اول    ویژه نامه 261    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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خزانه دارى در بارگاه ملكوتى هشتمين خورشيد 
با  متفاوت  داســتــانــی  ــا)ع(  رضـ ولايـــت، حضرت 
دیگر خزانه ها و خزانه دارها دارد. به همین دلیل 
سراغ »محمد مهدی زاهدی« رئیس اداره ذخایر 
برایمان  تا  رفتیم  رضوی  قدس  آستان  نفایس  و 
بگوید. قــدس رضــوی  ازخــزانــه داری در آســتــان 
ابراز عشق و عاقه از سوی زائران و ارادتمندان 
به ساحت مقدس حضرت رضا)ع( سبب شده 
مسلمانان، شیعیان و دلباختگان امام هشتم)ع( 

گــونــاگــون  اعـــصـــار  و  ادوار  در 
ارزشمند  آثــار  و  هدایا  بهترین 
آستان  این  به  را  خود  تاریخی 

مقدس...

حضور »به نشر« با 700 عنوان اثر در دومین نمایشگاه مجازی کتاب 

خرید کتاب با چاشنی بسته متبرک
 گفت وگو با رئیس اداره 

ذخایر و نفایس آستان قدس رضوی 

خزانه عشق 
و ارادت
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4

خبر
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:

تقویت بنیاد خانواده راهکار 
مقابله با جنگ نرم است

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره 
ــه اهــمــیــت نــقــش آفــریــنــی بــانــوان در عرصه   ب
اجتماعی، توجه مادران شاغل به نقش مادری 
را  اجتماعی  فعالیت های  کنار  در  همسری  و 
ضروری دانست. به گزارش آستان نیوز، دکتر 
در  شاغل  بــانــوان  همایش  در  رحمتی  مالک 
آســتــان قــدس رضـــوی کــه بــه مناسبت هفته 
بزرگداشت مقام زن و مادر برگزار شد، گفت: 
ما در آستان قدس رضوی به نیروی انسانی به 
عنوان یک سرمایه نگاه می کنیم. بانوان شاغل 
در این آستان در حقیقت در دستگاه امامت 
مشغول به کار هستند و همانند سایر ادارات 
و سازمان ها صرفاً کارمند نیستند، بلکه دیدگاه 
اعتقادی و ارزشی آن ها حاکم بر نیت مادی شان 
ــزرگــواران بزرگ ترین  ب ــاور شما  ب اســت. نگاه و 
سرمایه برای این آستان مقدس است و آنچه 
موجب اثر بخشی فعالیت های نیروی انسانی 
در این دستگاه مبارک می شود نیز همین اعتقاد 

و باورهای شماست.
رحمتی همچنین با اشــاره به اهمیت توجه 
به جایگاه خدمت در دستگاه امامت گفت: 
کارمند دستگاه امامت باید نسبت به سایر 
مــؤمــن تــر، صبورتر،  مــتــواضــع تــر،  کــارمــنــدان 
الگو باشد، بر همین اساس لازم  کارآمدتر و 
آستان قدس رضوی  در  بانوان شاغل  است 
و به طور کلی همه آن هایی که توفیق خدمت 
در این آستان را دارند، این معیارها و اصول 
مراقب  دیگر  ســوی  از  و  نکنند  فــرامــوش  را 
منیت ها و خودبرتربینی ها نیز باشند. رحمتی 
در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار 
طی  ــران  ای اسامی  دشمنان جمهوری  کــرد: 
نــرم، کانون  چهار دهه اخیر در قالب جنگ 
دادند  قــرار  فرهنگی  تهاجم  مــورد  را  خانواده 
تا بنیاد خانواده را متزلزل و جامعه را رو به 
چنین  در  ببرند،  پیش  نــابــودی  و  فروپاشی 
شرایطی تقویت بنیاد خانواده راهکار مقابله با 
جنگ نرم است و اگر شما همسران و مادران 
در کنار مشغله کاری نسبت به خانواده توجه 
ویژه داشته باشید، بدون شک کانون خانواده 

آسیب پذیر نخواهد بود.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ستون 
خیمه خانواده را همسران و مادران برشمرد و 
گفت: تاش کنید روز به روز صفا، صمیمیت، 
شادی و نشاط را در خانواده افزایش بدهید؛ 
چرا که اگر مادران شاغل نسبت به این مقوله 
کم توجهی کنند، بدون شک اعضای خانواده 
است  لازم  بنابراین  دیـــد،  خــواهــنــد  آســیــب 
را در کنار  ــادری و همسری  م اثــرگــذار  نقش 
ایفای مسئولیت اجتماعی و انجام وظایف در 

مشاغل خود، ایفا کنید.

حکایتی خواندنی و 290 ساله از عنایت ثامن الحجج j به زائرانش 

خوشا به حال آنکه مبتلای رضاست
محمدحسین نیکبخت  حدود 
در  مـــردم مشهد  قبل،  ســال   283
نشستند؛  بــــزرگ  عــالــمــی  ســــوگ 
ــارســایــی  پ و  ــد  ــه در زهــ کـ ــمــی  عــال
شهره بــود و مــورد احــتــرام همگان. 
به  مشهور  رضــوی،  میرمحمدتقی 
»میرشاهی«، با وجود داشتن ثروت فــراوان، چیزی 
برای خودش نمی خواست و پیوسته در حرم رضوی 
به خدمت و عبادت مشغول بــود. شیخ عبدالنبی 
قزوینی، فقیه و متکلم مشهور قرن 12 هجری قمری 
با میرمحمدتقی رضــوی شده   که موفق به ماقات 
بود، درباره وی می گوید: »وقتى وارد روضه مقدسه 
رضوى می شد، گويى قالبى بى روح يا نقشى بر ديوار 
بود و اعتنا به هيچ مقام و شوكت و صولتى نمى نمود. 
قدرتمندان،  بــرابــر  در  حق گويى  و  امـــانـــت دارى  در 
وحيد عصر بود. روزى رضاقلى ميرزا فرزند نادرشاه 
به دستور پدرش به تسخير ماوراءالنهر مأمور شد، 
و  آمـــد  ميرمحمدتقى  خــدمــت  بــه  حــركــت  هنگام 
بــراى خدا مــى روى،  استمداد نمود، مير فرمود: اگر 
خدا همراهت هست و در غير اين صورت به هدف 
نمى رسى. او افراد زيادى را به ميهمانى مى خواند و 
غذاهاى لذيذ مى خورانيد، ولى خود به اندك چيزى 
قناعت مى كرد«. میرمحمدتقی، متولی آستان قدس 
ــن سال  ــروردی ــود و تــا هنگام رحــلــت در ف رضـــوی ب
1117 خورشیدی، این مسئولیت را برعهده داشت. 
داستانی که امروز می خواهم برایتان به نقل از مرحوم 
برجسته  محققان  و  علما  از  خراسانی،  ماهاشم 
سده گذشته در مشهد و صاحب کتاب ارزشمند 
و  روایتی جــذاب  کنم،  تعریف  التواریخ«  »منتخب 
شنیدنی از عنایت امام رضا)ع( به زائران حرم مطهر 
است که در دوران متولی گری میرمحمدتقی رضوی 
در مشهد اتفاق افتاد و در آن عصر، به عنوان یکی 
از مشهورترین کرامات و عنایات امام هشتم)ع(، در 

میان مردم نقل می شد.

آن زمستان سخت ◾
دیگری  زمستان  هــر  از  ســردتــر  ســال،  آن  زمستان 
بود؛ پیران و ریش سفیدان، چنین سرمایی را به یاد 
نمی آوردند. افزون بر این، اوضاع کشور هم آشفته 
از  که پس  نقاط مختلف  در  پی درپی  و جنگ های 
ــود، وضعیت زندگی  ب سقوط صفویه شــروع شــده 
مردم را سخت پریشان کرده بود. در چنین شرایطی، 
حرکت به سوی مشهد، به قصد زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع(، کاری دشوار و پرخطر به حساب می آمد. 
حال اگر این وضع را در کنار سرمای جانکاه زمستان 
بــرای زائــران  سال 1110 خورشیدی بگذاریم، اوضــاع 
حرم رضــوی، به مراتب سخت تر و دشوارتر خواهد 
شد. با این حال، این مشکات و آن سرمای سخت 
نمی توانست در برابر عشقی که زائران به زیارت مرقد 
غریب توس داشتند، تاب بیاورد. اواخر پاییز همان 
از شیعیان بحرین، تصمیم  تعدادی  که  بــود  ســال 
گرفتند برای زیارت، راهی مشهد شوند و هر خطری 
را به جان بخرند. اینکه در آن مسیر طولانی و در آن 
اوضــاع به هم ریخته، چه بر سر شیعیان بحرینی 
آمد و چگونه توانستند از مشکات و مصائب مسیر 
نجات پیدا کنند، بماند. آن ها اوایل دی ماه به مرزهای 
خراسان رسیدند و شادان از اینکه طی روزهای بعد، 
به زیــارت امام و مولایشان نائل می شوند، تصمیم 

گرفتند ساعات حرکت روزانــه را افزایش دهند؛ اما 
همین مسئله، باعث شد که توان چهارپایان برای 
به عــاوه، سرمای سخت  و  یابد  بــار کاهش  حمل 
آن ایــام، حرکت کــاروان زائــران را با دشــواری فراوانی 
روبــه رو کــرد؛ تا اینکه در چند فرسخی مشهد، در 
نزدیکی طرُقُ و به دلیل سنگینی بارش برف، عماً 
زمین گیر شدند. به تدریج، سرما بر آن هــا که اهل 
منطقه گرمسیر بودند، غلبه کرد و دست و پایشان 
بی حس شد. در دوردست ها، نشانی از آبادی یا نوری 
که بتواند راهنمای آن ها باشد، به چشم نمی خورد. 
زائران بحرینی، خود را در دو قدمی مرگ می دیدند. 
خودشان  روی  داشتند،  فــرش  و  بــالاپــوش  از  آنچه 
کشیدند و به صورت حلقه وار، کنار هم نشستند و 
آتشی کم فروغ روشن کردند؛ اما بوران و برف، عماً 
اجــازه روشن ماندن آتش را نمی داد. در آن شرایط، 
از برف شده بود و بعد  ــران، پر  روی بالاپوش های زائ

هم، نم لباس و بالاپوش و سرمای ناشی از آن، به 
مشکات دیگرشان اضافه شد. در همان حال بود که 
زوار بحرینی، یکصدا و از صمیم قلب، مولای خود را 

صدا زدند و از او طلب کمک کردند.

رویای عجیب »حکیم حسنا« ◾
می گذراند؛  حــرم  در  را  شب  آن  تقی،  میرمحمد 
آمده بود تا یکی دیگر از شب های طولانی زمستان 
را به عبادت در آن مکان مقدس بگذراند. گوشه ای 
آن  و در  کـــرده  انــتــخــاب  را  مــبــارکــه  ــد  ــزهـ دارالـ از 
مشغول عبادت بود. درهــای حرم را بسته بودند 
انجام  و  نظافت  به  خــادمــان،  از  تــعــدادی  فقط  و 
وظایف همیشگی خود اشتغال داشتند. یکی از 
آن خادمان، فردی بود که وی را »حکیم حسنا« 
می خواندند. او نیز، وقتی از کارها و وظایفش فارغ 
شد، به گوشه ای از دارالزهد رفت تا دمی عبادت 
کــرد، به دیوار  او غلبه  بر  ناگهان خــواب  اما  کند؛ 
بست.  دقایقی  بـــرای  را  چشمانش  و  داد  تکیه 
ذکر  و  عبادت  مشغول  همچنان  میرمحمدتقی، 
از جایش پرید و  ناگاه دید حکیم حسنا  بود که 
با سرعت به سوی او آمد. میر از او پرسید: »چه 
شده؟ سبب این آشفتگی چیست؟« حکیم حسنا 
با اضطراب گفت: »در رؤیا دیدم که امام رضا)ع( 

از روضه منوره خارج شد و به من فرمود، برو به 
میرمحمدتقی بگو که مشعل ها را بر فراز مناره ها 
روشن کند. گروهی از زائران من که از بحرین آمده 
و در راه هستند، در میان برف و باران گرفتار شده 
دستور  بگو  کــرده انــد.  گــم  راه  طــرق  نزدیکی  در  و 
دهد که جمعی از خادمان، به دنبال آن ها بروند 
و نجاتشان دهند«. میرمحمدتقی، با شنیدن این 
سخنان، به سرعت از جا برخاست و گفت:»پس 
خدام  دنبال  به  را  حسنا  حکیم  معطلی؟«  چــرا 
مناره ها مشعل  فــراز  بر  که  داد  و دستور  فرستاد 
روشن کنند و نگهبانان دروازه  پایین خیابان نیز، 
همان کار را انجام دهند. آن گاه خودش، به همراهی 
حکیم حسنا و تعداد زیادی از خادمان، راه جاده 
را در پیش گرفت. همراهان میرمحمدتقی،  طرق 
آن ها  از  خیلی  می کردند.  دنبال  را  او  شگفتی  با 

نمی دانستند قضیه چیست؟ 

روشنایی های امیدافزا ◾
زائران بحرینی، به تدریج توان خود را از دست 
می دادند؛ همه آن ها تردیدی نداشتند که پایان 
ــوان در  ــده اســت. طــلــبــه ای جـ کــارشــان فـــرا رســی
نداشت.  تن  در  رمقی  دیگر  که  بود  آن ها  میان 
خــودش،  ذهــن  در  شاید  و  بست  را  چشمانش 
ــرای  ــال، ب ــاده شـــد؛ در هــمــان حـ ــ ــرای مـــرگ آم بـ
رؤیا  عالم  در   آمد؛  به سراغش  لحظاتی خواب 
ــا)ع( ســوار بــر اسبی زیــبــا، به  ــام رضـ دیــد کــه ام
»نگران  می فرماید:  و  می آید  آن هــا  گــروه  سمت 
نباشید، به متولی و خدام گفته ام که مشعل ها را 
بر فراز مناره های شهر روشن کنند و به استقبال 
مشعل ها  نور  سوی  به  و  برخیزید  بیایند.  شما 
خواب  از  بافاصله  جــوان  طلبه  کنید«.  حرکت 
بیدار شد و به همراهانش، موضوع رویای خود 
را گفت. زوار بحرینی، در عین حیرت و شگفتی، 
به اطراف نگاه کردند. از دور همهمه ای به گوش 
می رسید و در دور دست ها، کورسوی نوری، امید 
را به دل آن ها می انداخت. بحرینی ها به سوی 
و دقایقی بعد، میرمحمدتقی  نور حرکت کردند 
را  ــا  ــرف هــ ــ ب ــه  ــ ک ــد  ــ ــدن ــ دی را  ــرم  ــ حـ خــــادمــــان  و 
 می شکافند تا به زائران علی بن موسی الرضا)ع( 

بگویند. خوشامد 

زائران بحرینی، به تدریج توان خود را از دســت می دادند؛ همــه آن ها تردیدی 
نداشتند که پایان کارشان فرا رسیده است. طلبه ای جوان در میان آن ها بود که دیگر 
رمقی در تن نداشت. چشمانش را بست و شاید در ذهن خودش، برای مرگ آماده 
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